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آهنگ سازان رونمایی شدطرح جدید  حمایت همگانی از 
فرید پریش: طرح جدیدی برای حمایت از 
آهنگ سازان بریتانیایی راه اندازی شده است 
که بــه عموم مردم این امــکان را می دهد 
تا به طور مســتقیم بــا آنها ارتبــاط برقرار 
کنند و با اهــدای مبالغ یک جا یا ماهانه به 
صورت مســتمر از کار آنهــا حمایت کنند. 
این طرح کــه «Music Patron» نام دارد، 
توســط آنتونی بولتون، سرمایه دار، نیکوکار 
و موســیقی دان راه اندازی شــده اســت. 
او با الهــام از پلتفرم «پاترون» و سیســتم 
جمع آوری کمک های مالی آنلاین، ایده ای 
را بــرای برآورده کــردن نیازهــای خــاص 
آهنگ سازان ارائه کرده است. آمارهای اخیر 
نشــان می دهد  ۵۳ درصد از آهنگ سازان 
کمتــر از ۱۰ هزار پوند در ســال از کار خود 
درآمد دارند  که اهمیت راه اندازی ابتکارات 
جدید برای حمایت از هنرمندان و آثار آنها 
را برجســته می کند. مبلغ اهــدای ماهانه 
می تواند از تنها ســه پوند شــروع شــود و 
تمام درآمد به طور مستقیم به آهنگ سازان 
تعلــق می گیــرد. انتخــاب آهنگ ســازان 
بر عهــده هیئتی از متخصصــان صنعت 
از حامیان سرشــناس  موســیقی اســت. 
«Music Patron» می توان به دیم جودیت 
ویر، رئیس موســیقی دربــار ملکه و رهبر 
ارکستر سرشناس  سر ســایمون راتل اشاره 
کرد. سر ســایمون راتل در این باره می گوید: 
«من به حمایت از موســیقی آینده اعتقاد 
دارم. حامــی موســیقی روشــی جدید و 
مهــم برای انجام این کار اســت. این طرح 
به افراد عادی فرصتــی می دهد تا به طور 
مســتقیم از یک آهنگ ســاز حمایت کنند، 
درآمدی تأثیرگــذار بــرای او فراهم آورند 
و به خلق موســیقی جدیــد کمک کنند». 
«حامی موسیقی»، حامی طیف گسترده ای 
از آثار خلاقانه اســت؛ از جمله موســیقی 
کلاسیک، فولک، جاز، الکترونیک، موسیقی 
رقــص، تئاتر موزیکال، خواننده-ترانه ســرا 
و چیدمان های صوتــی. ایجاد پلتفرم های 
آنلاین مانند این در کشور می تواند انگیزه و 
روح جدیدی به آهنگ ســازان داخل کشور 
به ویژه جوانــان هنرمند ببخشــد. این امر 
به غنی ترشــدن موســیقی ایران و معرفی 
استعدادهای این سرزمین به هم وطنان شان 
و ایجاد فرصتی برای حمایت شــدن توسط 
علاقه مندان شــان کمک می کند. شــاید در 
سیاســت گذاری های حمایتــی مربوط به 
حوزه هنر و موسیقی نیازمند سلیقه بیشتر و 

دیدی به روزتر هستیم .

بازار کن مشخص شداولویت مرکز گسترش در 
چتر ســینمای ایران در هفتاد و هفتمین 
دوره فستیوال کن برپا شده است. امسال 
در چتر ســینمای ایران، بنیاد ســینمایی 
فارابی، مرکز گســترش سینمای مستند، 
تجربــی و پویانمایــی و تهیه کننــدگان 
خصوصی و ســینماگران ایرانی گردهم 

آمده اند.
مرکز گســترش ســینمای مســتند، 
تجربــی و پویانمایــی بــا عرضــه آثار 
سینمایی، مســتند و انیمیشــن در بازار 
حضــور دارد. اما امســال، تمرکز مرکز 
بــر فاند غــزه (حمایت مالــی از تولید 
مســتندهایی بــا موضوع غزه اســت). 
سال گذشــته مرکز گسترش در واکنش 
بــه جنایات رژیــم اشــغالگر قدس در 
غزه، با تشــکیل صندوق حمایت مالی، 
زمینه ســاخت آثاری درباره مسائل غزه 
را فراهم کــرد. هدف این فاند (حمایت 
مالــی) ایجاد بســتر برای فیلم ســازان 
بین المللی برای تولید آثار شــاخص در 

این زمینه است.
روزهــای  در  مرکــز  نماینــدگان 
گذشــته مذاکرات و جلســات فراوانی 
بــا ســینماگران کشــورهای مختلــف 
از جمله فیلم ســازان آلمانی، فرانسوی، 
تهیه کننــدگان و کارگردانانــی از ژاپــن، 
ارمنســتان، برزیل، چین، هند، فلسطین، 
پاکســتان، انگلســتان و ... داشــته اند و 
عــلاوه بــر معرفی آثــار مرکــز، درباره 
راه هــای تولید مشــترک آثار مســتند و 
عرضه و نمایش آثار مستند و انیمیشن 
در بازارهــا، جشــنواره ها، شــبکه های 
تلویزیونــی و پلتفرم ها بحــث و تبادل 
نظر کردند. بخش مهمی از جلسات در 
روزهای سپری شده مربوط به گفت وگو 
و دیدار با فیلم ســازان فلســطینی بود؛ 
اغلــب این ســینماگران که نســبت به 
موضع انفعالی و ســرد جشــنواره کن 
در قبــال رخدادهای غــزه انتقاد دارند، 
با حمایت از طــرح حمایت از تولید اثر 
با موضوع غزه در مرکز گســترش، ابراز 
امیــدواری کردند بتوانند مســتندهایی 
بــرای ثبــت ســندی جنایــات رژیــم 
صهیونیســتی و نسل  کشــی در غــزه با 

همکاری مرکز گسترش تولید کنند.

مدیریت شهری ایرانی و ژاپنی
 از توکیو تا مشهد تفاوت دارد

 
این بحث در ســیل مشهد هم مطرح شده اســت. آنجا دیواری بسیار   �

طولانــی متعلق به زمین های آســتان قدس وجــود دارد که فیلم هایش 
هم نشان داد مثل سد عمل کرده اســت. تصاویر هم دریای تشکیل شده 
پشت دیوارها را نشــان می دهد که بسیار دلهره آور است. آنها می گویند ما 
طبق قانون یا باید در این زمین ها ساخت وســاز انجام می دادیم یا باید دور زمین دیوار 
می کشیدیم. برخی معتقدند آستان قدس اگر به جای آن دیوار با فنس و سیم خاردار مرز 

زمین هایش را مشخص می کرد، سیل در این حد اتفاق نمی افتاد.
مــن می گویم اگر به پهنه بندی ارتفاعات جنوبی مشــهد توجه کنید و تغییراتی را 
که از اواســط دهه ۶۰ تا امروز اتفاق افتاده و شــیارهای را که در کوه های خلج وجود 
داشــته یا شیارهایی که در دامنه های بینالود وجود داشته ،  ببینید، می توان فهمید چه 
اتفاقی رخ داده اســت. آن شــیارها باید باز می بودند. اگر هر دلیلی باعث بسته شدن 
مســیر این شیارها شود، یعنی شما در مســیر جریان آب مانع ایجاد کرده اید؛ حالا چه 
دیوار باشد، چه ساختمان باشد و چه هر سازه دیگر مثلا خیابان . هر چیزی که این کانال 
را بســته است، در مسیر آب مانع ایجاد کرده است. این شیارهای دامنه کوه و کانال ها، 
آب راه هایی را تشکیل می دهند که بر اثر مرور زمان شکل گرفته و همه آنها نهایتا به یک 
کانال اصلی می رسند یا همان کانال هایی که شما می گویید این مسیرها باید باز باشند. 
این را باید توجه داشــته باشــید که در سیل عادی، کانال های آب درگیر می شوند، ولی 
در دوره های ۲۰ساله و ۵۰ساله ممکن است بارش هایی رخ دهد که حریم رودخانه ها 
را درگیر می کند. حل این موارد به هوشــیاری مدیران ارشــد شهری برمی گردد؛ اینکه 
چقــدر به برنامه هایی که در طرح تفصیلی یا جامع آمده، پایبند باشــند. برخی مانند 
یکی از شهرداران اسبق تهران، اینها را ضوابط دست و پا گیر می دانستند، برخی هم این 
برنامه ها را مســخره می کنند. اما اینها در حقیقت همان قوانینی هستند که در حوزه 
شهرســازی تدوین شده اند؛ چون ما بر اساس مطالعه به اینها می رسیم، یعنی مشاور 
می رود اطلاعات را از آبفا یا نهادهای دیگر می گیرد که مثلا دبی آب در این مناطق در 
دوره های ۱۰ ســاله و در دوره های ۵۰ ساله چگونه بوده است؟ بر اساس آن هم حریم  
رودخانه ها را تعیین می کنند. اگر این حریم ها را رعایت نکنیم، همین اتفاقات می افتد 

که در مشهد رخ داده است.
 ما همه این تجربیات را در مدیریت شــهری داریم، اما باز هم نمونه هایی مانند   �

آنچه خود شما مثال زدید یا نمونه ای مانند آنچه در شیراز اتفاق افتاد، دائم در حال 
رخ دادن است...

آنجــا هم همین اتفاق افتــاد. آنجا هم کانال طبیعی آب وجود داشــت که برای 
اســتفاده از زمین ها در مسیر یک لوله یک ونیم یا دو متری کار گذاشته بودند و روی آن 
را هم پوشانده بودند. تصور کسانی که این کار را کردند نیز این بود که آب از اینجا عبور 
می کند. اما بارندگی که آمد، حتی چنان نبود که بخواهد سیل ایجاد کند، با این حال آن 
لوله با اجرام بسته شده بود؛ مثلا با تنه درخت با شاخ و برگ و خاشاک دیگر... مسیر هم 
به موقع لایروبی نشده بود. تازه اگر هم لایروبی می شد یا در موارد مشابه لایروبی شود، 
باز ممکن است موقع بارش های شدید، آب با خودش اجرامی را به همراه بیاورد. این 
اجرام مثل همان اتفاق دروازه قرآن شیراز، در مسیر گیر می کند و فاجعه به بار می آورد. 
یادم مانده سال ۹۸ در تهران بارندگی شد. در اتوبان کرج آب تا زیر عرشه پل آمد. در این 
موارد کافی است دو یا سه جرم سنگین جلوی راه آب را بند بیاورد؛ دهانه پل را می بندد 
و آب ســرریز می کند. وقتی زیاد مقاومت کرد، پل را از جا خواهد کند. ما در این زمینه 
موارد زیادی تجربه کرده ایم. وقتی مسیر به هر دلیل باز شود، آب مانند شکستن سد، در 

مسیر راه می افتد و هر چه در مقابلش باشد جمع می کند و می برد.
 اینهایی که تاکنون گفتیم، موضوعات ماقبل سیل است. شما بهتر از من می دانید   �

ما در حوزه مدیریت بحران، مسائل ماقبل بحران، حین بحران و مابعد بحران را داریم. 
حالا ســؤال این است شما به عنوان فردی که خودتان تجربه شهردار بودن در ابر شهر 
تهران را دارید و به احتمال زیاد موضوعات ســیل مشــهد را هم در روز بحران رصد 
کرده اید، اقدامات مدیریت شهری مشــهد در روز بحران کافی بود؟ آیا می شد کاری 

بیشتر انجام داد؟
به نظر من مدیریت شــهری و سازمان مدیریت بحران در مشهد موضوع را جدی 
نگرفتند. وقتی هواشناســی اعلام کرده بود باران شــدیدی خواهد آمد، همه باید در 
آن شــرایط آماده باش صددرصد می بودند. باید ســر گلوگاه ها با بیل مکانیکی آماده 
می بودند و اصلا نمی گذاشتند آب در جایی تجمع پیدا کند. ما در این موارد حتی اگر 
دیر متوجه شــویم، وقتی آماده باشــیم، می توانیم با کیسه شن و ... مسیر آب را تغییر 
دهیم و به سمتی هدایت کنیم که آسیب کمتری ایجاد شود. اما این را هم نباید ندیده 
گرفت که به هر حال وقتی در مســیر کانال ها ساخت وســاز انجام داده باشید و مانع 

ایجاد کرده باشید، علت اصلی آن است.
 ما در دوره های مختلف در نوار جنوبی مشــهد دچار کوه خــواری، زمین خواری،   �

مسیل خواری و... شده ایم. ساخت بلوار نماز در مشهد اصولا کار غلطی بوده است که 
فعالان محیط زیست و ... بارها و بارها علیه آن موضع گرفته اند...

فرض کنیم یک دوره در این موضوعات بی توجهی شده باشد، سؤال این است آیا باید 
این بی توجهی همچنان ادامه داشته باشد و دست روی دست  بگذاریم و فقط تماشاگر 
باشیم؟ سازمان مدیریت بحران در کلان شهری مانند مشهد یا هر شهر دیگر، وظیفه دارد 
نقاط بحرانی را شناسایی کند و برای آنها برنامه داشته باشد. فرض کنیم کانال ها در حال 
حاضر مســدود شده اند؛ باران که همچنان وجود خواهد داشت و هر سال هم بارندگی 

خواهیم داشت. بنابراین باید برای این شرایط برنامه و سناریو داشته باشم.
 برخی این تفکر را رواج می دهند که برای پدیده های طبیعی واژه بلایای طبیعی را   �

به کار ببرند و کار خودشان را راحت کنند. نظر شما چیست؟
من معتقدم فرق ما با ژاپنی ها همین است. آنها می گویند ما باید تهدیدها را شناسایی 
کنیم و بدانیم چگونه ممکن است در معرض تهدید قرار بگیریم. مثلا می گویند ممکن 
اســت زلزله بیاید، حالا اگر در گسل های اصلی زلزله با شدت هفت یا هشت ریشتر رخ 
دهد، چه اتفاقی می افتد؟ آنها برای این موارد ســناریو می سازند و مدل سازی می کنند. 
درباره سیل هم دقیقا همین است. آنها تحقیق می کنند دبی بالاتر از دبی مرسوم هنگام 
بارندگی ها در دوره ۲۰ ساله یا ۵۰ ساله چقدر است و در این حالات در حریم رودخانه ها 
چه اتفاقاتی می افتد؟ اینها را استخراج می کنند و زمینه را طوری سامان می دهند که این 
موارد قابل مدیریت کردن باشد. سازمان مدیریت بحران هم از اساس وظیفه اش همین 
است؛ باید تمهیدات بیندیشد که مثلا هنگام بارندگی غیرعادی (که میزان آن تا حدودی 
از ســال ها و دهه های قبل قابل حصول است) کجاها بحران خواهیم داشت و در چه 

نقاطی؟ حالا که مشخص شد، برویم و در آن نقاط تمهیداتی را بیندیشیم.
 سؤال پایانی ام این است اگر پیروز حناچی شهردار مشهد  بود، برای این شرایط   �

چه می کرد؟
قاعدتا من در روز حادثه شــهردار نشده بودم و احتمالا در روز حادثه حداقل یک 
سال از شهرداری ام گذشته بود. پس همان آغاز کار برنامه مدیریت بحران شهر مشهد 
را از قبل آماده می کردم. من می دانستم مشهد بین دو رشته کوه بینالود و هزارمسجد 
قرار دارد. می دانستم در سال های خیلی دورتر، بارش هایی وجود داشته که رودهایی 
مثل کشف رود را به وجود آورده است ولو اینکه برخی از این رودها خشک هم باشند. 
این نشان می دهد زمانی بارندگی هایی وجود داشته و باز هم ممکن است اتفاق بیفتد. 
یعنی این بارندگی ها از محدوده فعلی شهر مشهد عبور می کرده و مثلا به کشف رود 
در بخش شــرقی می ریخته اســت. وقتی این رودخانه وجود دارد، یعنی هر ۲۰ سال 
یک بار یا هر ۵۰ ســال یک بار بارش سنگینی داشته ایم. بنابراین برای این وضع حتما 
تمهیداتی در برنامه مدیریت بحران می اندیشیدم. مثال می زنم؛ ما در تهران در زمان 
بارندگی های معمول، آب گرفتگی داشتیم. آن زمان  بررسی کردیم و دیدیم ۵۰ نقطه 
هســت که در همه بارندگی های تهران آب گرفتی رخ می دهد. گفتیم ببینیم علتش 
چیســت تا رفع کنیم. کلی تلاش کردیم و با ایجاد کانال هایــی مطابق برنامه، کاری 
کردیم که در بارندگی های بعدی در میدان آزادی دیگر آب جمع نشد. به نظرم اینها به 

میزان هوشمندی نظام مدیریت شهری برمی گردد.

اخبار برگزیده

تئاترتئاتر

نگاهي به نمایش هاي روي صحنه

از اجراهاي کمدي تا درام هاي پر مخاطب
شرق: این روزها سالن های تئاتر روزهای شلوغ و پرمخاطبی 
را پشــت ســر می گذارند. اجراهای کمــدی اغلب مخاطبان 
بیشــتری دارند و ســالن هایی که نمایش هــای کودك روی 
صحنه دارند نیز مورد استقبال قرار گرفته اند. در ادامه برخی 

نمایش های روی صحنه را مرور می کنیم.
نمایش «آرت» به کارگردانی علیرضا کوشــک جلالی این 
روزها در تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه است. تم اصلی 

نمایش نامه «آرت» خودفریبی و دروغ است.
نمایش آرت که توســط یاســمینا رضا نوشته شده است، 
از ســال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۲ در ســالن های تئاتر لندن و دیگر 
شــهرهای انگلیــس روی صحنه رفته و جــزء پرفروش ترین 
تئاترهــای روی صحنه در انگلســتان به شــمار می رود. این 
استقبال در دیگر شهرهای مطرح اروپا و آمریکا نیز به همین 
منوال بوده اســت. موضوع نمایش نامــه «آرت» درباره چند 
دوست است که یکی از آنها تابلوی نقاشی مدرنی را خریده 
و در واقــع یک بوم خالی اســت. آنها بر ســر نقاشــی تابلو 
بحث و مشــاجره می کنند و دوستی شــان به هم می خورد. 
تــم اصلی نمایش نامه «آرت»، خودفریبی اســت. یاســمینا 
رضــا در مقدمه این کتــاب می گویــد: «خودفریبی برای من 
بخش مهمی از زندگی اســت. خودفریبی عنصر مسلط نهاد 
بشــری اســت. خودفریبی تنها دروغ گفتن به دیگران نیست، 
بلکه دروغ گفتن به خود اســت. شکلی از محافظت است و 
ناشــی از احساسات دیگر مثل احساس غرور، نخوت، ترس و 

درآمیختن با دیگران ».
ســام کبودوند، آرمیــن رحیمیان و محمــد صدیقی مهر 

بازیگران این نمایش هستند.
نمایش «خارشــتر» به کارگردانی ســیدعلی موسویان و 
تهیه کنندگی وحید کریمی ۲۰:۴۵ در ســالن استاد سمندریان 
این تماشاخانه روی صحنه می رود. هدی آهنگر، لیلا بلوکات، 
هامون سیدی، الهام شعبانی، یزدان فتوحی، وحید کریمی و 

اتابک نادری در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داســتان این نمایش آمده است: «از ۱۵۰ سال 
پیش تاکنون نــام تمام عناصر ذکور خانــدان خان باباخانی  
نادر است. همه آنها به بیماری تکرر ادرار مبتلا هستند و سر 

بزنگاه باید بروند خلا...!».
نمایش «گالیله» به کارگردانی شــهاب الدین حسین پور و 
با بازی فرهاد آییش در نقش گالیله، نورا هاشــمی در نقش 
ویرجینیا، صدف اسپهبدی در نقش خانم سارتی و کاوه آفاق 
در نقــش خواننــده دوره گرد از ۲۹ فروردیــن در تالار اصلی 
تئاتر شــهر اجرای خود را آغاز کرده و تا به امروز با اســتقبال 
مخاطبانش روبه رو شــده و دو میلیــارد و ۳۱۱ میلیون تومان 

فروش داشته است.
نمایش «روال عادی»، نوشــته ژان کلــود کریر، با ترجمه 
اصغر نــوری و کارگردانی کیارش رُســت، از ۳۰ فروردین در 
سالن چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه رفته و تا به امروز به 

فروش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار تومان رسیده است.
به گفته کارگردانش ایــن نمایش، روایت گفت وگوی یک 
خبرچین باتجربه با کمیســری تازه کار است که با تأکید روی 

محتوا و فرم به اجرا رسیده است.
نمایــش «بیــرون پشــت در» بــه نویســندگی محمــد 
 رحمانیان ثابت و کارگردانی پرهام خاکزاد از ۲۴ اردیبهشــت  
اجرای خــود را در تالار قشــقایی آغاز کرد. ایــن نمایش در 
بخش دانشــجویی چهل و دومین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر حضور داشــت و جایــزه ویژه هیئــت داوران و تندیس 
بازیگــری مرد را دریافت کــرد. «بیرون پشــت در» در اولین 
جشــنواره تئاتر «هم آغاز» به عنوان بهترین اثر از نگاه مردم و 
مخاطبان معرفی شد. این نمایش تا به امروز ۷۱ میلیون و ۹۱۰ 

هزار تومان فروش داشته است.
نمایش «دوازده سی و شش» به کارگردانی امید دانشوران 
در تالار سایه روی صحنه رفته است. نمایشی که حال و هوای 
فانتزی، کمدی و جنایــی دارد. این نمایش هم تا به امروز با 
استقبال مخاطب روبه رو شده و ۱۵ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان 

فروش داشته است. نمایش «گربه جان» به کارگردانی حسن 
علی کرمی در تالار ســایه روی صحنه مــی رود. «گربه جان» 
اقتباســی از داســتان «گربه» اثر هوشــنگ مرادی کرمانی از 
مجموعه داستان های قصه های مجید است. نمایش از جایی 
آغاز می شــود که سال ها گذشــته و مجید مرد بزرگی شده و 
همــه چیز برایش تغییر کرده اســت. تلاقی حال و گذشــته 
شــخصیت مجید، بنای اصلی نمایش «گربه جان» را شــکل 
داده است. این نمایش به فروشــی معادل ۲۲ میلیون و ۱۲۰ 

هزار تومان دست یافته است.
نمایش «اتاق ورونیکا» به کارگردانی النا امیدی در کارگاه 
نمایــش روی صحنــه رفته اســت. این نمایــش به فروش 

شش میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسیده است.
در تماشــاخانه ســنگلج، نمایش کمدی «ســلطان عمرا 
بمیرد» بــه کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی روی صحنه 
اســت. ســلطان قرار اســت تا پایان نمایش بمیرد. او برای 
فــرار از مرگ، جایگاهش را به مبــارک، نوکر دربار می دهد و 
همین موضــوع موجب خلق ماجراهایی کمیک می شــود. 
ایــن نمایش تا به امروز ۲۹ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان فروخته 

است.
احمد دهقان نمایش «جادوی شهرزاد» را بر اساس یکی 
از قصه های هزار و یک شب به شیوه نمایش های ایرانی روی 
صحنه برده است. نمایشــی که تا به امروز ۵۰ میلیون و ۷۰۴ 

هزار تومان بلیت فروخته است.
در تالار هنر، نمایش «انگشــتر اســرارآمیز» به کارگردانی 
میثم یوســفی روی صحنه است. نمایشی که برای دومین بار 
پس از پنج ســال روی صحنه می رود. پیش از این «انگشــتر 
اسرارآمیز» در سالن بلک باکس کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان روی صحنه رفت که شــکل اجرا کاملا متفاوت 
بــود و این بــار نمایش ویژه تالار هنر طراحی شــده اســت. 
«انگشتر اسرارآمیز» تا به امروز ۱۶۲ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان 

فروش داشته است.

به تصویر درآوردن شــخصیت های نامی در مدیوم ســینما 
کاری اســت سهل و ممتنع در همه دنیا. حال کاری به سینمای 
جهــان نداریم که کم نبوده اند آثــاری که همراه قصه اصلی با 
خرده پیرنگ هایی، جان مایه اصلی داســتان را قوام بخشیدند. 
در ســینمای ایران اما هرگاه خواســته شــد درباره شــخصیتی 
ایرانی و یا اســلامی، فیلم ســاخته شــود موردی مغفول واقع 
شــده است و آن هم امری نیســت جز پرداخت درست کاراکتر 
اصلــی قصه. به باورم بایــد حمل را بر آن نهــاد که مخاطب 
آنچنان آشــنا با شــخصیت اصلی نیســت. چیزهایی از دوروبر 
و یا شــاید در کتاب های درســی خوانده باشد. آن هم مخاطب 
ایرانی که کمتر کتابی راهگشــای ندانسته هایش است. در اینجا 
کار کارگردان بســیار ســخت می شــود. آن هم برای کارگردان 
ایرانی که آزگارهای فراوانی پیش رویش دارد در ســاخت چنین 
داســتان هایی! مراد از آزگار، صرفا سانســور نیســت . کمی هم 
نگاه شــخصی یا همان «برداشــت آزاد» است که شاید اثر را از 
حیز انتفاع ســاقط کند! حال با ایــن پیش قلیانی به قول قدما، 
نگاهی داشته باشیم به «مست عشــق» جناب حسن فتحی با 
کارنامه ای درخور از «پهلوانــان نمی میرند» تا «میوه ممنوعه» 
و «مــدار صفر درجه» و «شــهرزاد» و این اواخــر «جیران» که 
نشــان  دهنده مشتاقی و مهجوری نویسنده و کارگردان به تاریخ 
و داســتان های آن اســت و بس. این بار اما ســمت و سوی دو 
تنی می رود که آنچنان وزن موجودیتشــان ســنگین اســت که 
ســخت بتوان ادای مطلب یا دین کرد. مولانا و شمس برخلاف 
دیگر شــعرا و عرفای ایرانی، نزدیک شــدن به آنها توان فکری 
وافری می طلبد. ســعدی کنج هر طاقچــه و کتابخانه ای جای 
دارد. آســان اســت خوانــش و فهمش؛ دســت کم در معنای 
تحت اللفظــی اش. حافظ نیز جایگاهش بارزتر از آن اســت که 
به شــرح نیاز داشته باشــد. اما خواندن و درک مثنوی معنوی، 
دیــوان شــمس و فیه مافیه؛ آیــا کار هر فردی اســت؟ جدا از 
آموزش ناکافی و عدم شناخت بزرگان ادب و هنر ایران زمین که 
از کفر ابلیس و زهد اسفندیار هم معروف تر است؛ چه میزان از 
زندگی آنان می دانیم که براســاس آن به تماشای فیلم «مست 
عشــق» بنشــینیم؟! هرچند لزوما پیش زمینه داشتن یا نداشتن 
درباره کاراکتر تاریخی، دلیل متقنی نیســت برای تماشــای اثر. 
ولــی حمل بر آن گیریم کــه هیچ نمی دانیم از فــرد یا افرادی 
که قرار اســت برشــی آزاد از زیست و زندگانی شــان را بر پرده 
ســینما ببینیم. اینکه مولانا در جغرافیای زندگی اش مشــغول 

گذران امور اســت و به بحث و جدل مشــغول و ناگاه شمسی 
پیدا می شود و پرسشــی چالش  برانگیز درباره «بایزید و پیامبر» 
پیش می کشــد؛ می تواند مدخل و سکانسی مناسب برای ذهن 
مخاطب این روزهای ســینما باشد؟! آیا مخاطب فرضی به این 
امید می رود که مکاشفه های درونی را ببیند؟ اینجا همان بحث 
پیش زمینه رخ می نماید. بعینه شــاهد بودم در سالن سینما که 
بســیاری اصولا نمی دانستند «کرا خاتون» و «کیمیا خاتون» چه 
کســانی هستند؟ حال بگذریم از حســام الدین چلبی و دیگران! 
تنها هنر کارگردان در بیان درســت نام حســام بــا ضمه بود و 
بــس! باز هم بگذریم. اگر کتاب کیمیا خاتون ســعیده قدس را 
می خواندند شاید تا این حد سردرگم عشق آتشین شمس به او 
نمی شــدند. آری فیلم آگاهانه یــا ناآگاهانه از زبان چند کاراکتر 
قصد پردازش ذهن مخاطب، نسبت به شمس و مولانا را دارد. 
آن هم با چاشــنی دو ســتاره ایرانی و برخی بازیگران ترک که 
فی نفســه مذموم هم نیست. حال اگر کارگردان و تهیه کنندگان 
صرف درآمدزایی برایشان مهم اســت؛ چرا از این شاخه به آن 
شــاخه پریده اند؟! چرا برای اثبات عشق در معنای ظاهری اش 
و نــه عرفانی؛ این اندازه گل درشــت عمل کرده انــد! اگر درک 
مســائل عرفانی رابطه شمس و مولانا سخت است؛ و قرار هم 
نیست واژگان شاد فلســفی و کلامی را همگان درک کنند؛ چرا 
با یک روایت سرراســت با گوشه چشمی به اندیشه های مولانا و 
شمس روبه رو نمی شــویم؟! فیلم ساز هم زمان هم می خواهد 
نقبی به تراوشــات ذهنی آن دو بزند تا مخاطب کمی آگاه تر را 
راضی کند و هم برای خسته نشدن روح مخاطب کم حوصله تر، 
خرده روایت هــای دیگــری را مطرح کند! که متأســفانه در هر 
دو آنچنان ســربلند نیست. تماشــاگر اثر نمی داند تا کجا باید با 
کارگردان همراه باشــد. درســت زمانی که ذهن آماده و مهیای 
درک چرایی عشق مولانا می شــود؛ با پرش دوربین به قصه ای 
دیگر مواجه می شود! پرگویی و کلی گویی در فیلم موج می زند. 
قرار گذاشــته می شود که در پلان های کوتاه، مخاطب با محیط 
زندگی مولانا آشــنا شــود، بی آنکه شــخصیت های اثر درست 
پرداخته شده باشند. متأســفانه مولانا شخصیتی واداده فکری 
به تصویر درمی آید و شــمس هم کاراکتری عصیانگر که هرچه 
دلش بخواهد در ید قدرت اوســت. حال اگر مخاطب به چنین 
برداشــتی رسیده باشد که جای تأسف است. نوع اکت بازیگران 
نیز آن گونه اســت که همه تحت سیطره شمس هستند! چه در 
کادر حضور داشــته باشــد و چه نه! بازی بســیار بی روح پارسا 

پیروزفر نیز رخوتی در ذهن مخاطب پدید می آورد. شــمس نیز 
با نقش آفرینی شــهاب حســینی جز در یکی، دو پلان آن چنان 
باورپذیر نیست. بگذریم از سایر شخصیت ها که بود و نبودشان 
فرقــی ندارد. نگاه شــود به چند پــلان حســام الدین چلبی با 
بازی حسام منظور که گویی ســرمحافظ مولانا و شمس است 
و مخاطب شــاید نداند که او خود عارفی اســت بزرگ و سبب 
پدیدآمــدن مثنوی هم. آری فتحــی در مقام کارگردان شــاید 
توانســته باشــد آنچه در ذهن داشته باشــد، پیاده کند. نوشتن 
فیلم نامــه به همــراه فرهاد توحیدی نیز شــاید بــرای جلب 
مخاطب نیز کرداری مناسب باشد. ولی اگر در پایان از مخاطب 
بخواهد فرجام این صد دقیقه را شــرح دهــد؛ به حتم جواب 
درخوری نخواهد گرفت! مخاطبی که فقط در ســکانس پایانی 
شــاهد رقص و ســماع عارفانه بود. شــاید تنها وجه مشــترک 
بسیاری از تماشــاگران همین آگاهی داشتن از وجود خانقاه بود 
و بس. حتی در حین تماشــای فیلم عده ای در گوشــی به هم 
می گفتند پس رقص و سماع عارفانه چه شد؟! فیلم نامه نویس 
اگر نداند چه زمانی چه پلانی به کار می آید؛ شاید برای این فیلم 
مناسب نباشد. «مست عشــق» اگر می توانست عشق دنیایی و 
عرفانی را هم زمان نشــان می داد، به حتم توان دیده شــدن در 
جغرافیای دیگر هم می داشــت (ادعایی که به حتم کارگردان 
اثر در برخی دیالوگ ها دارد). افســوس که در ســطح می ماند. 
مخاطب نه عشــق کیمیا خاتون را بــاور می کند و نه دلمردگی 
کنیزک مســیحی مریم را. دو کاراکتری که می توانســتند جایگاه 
و منظومه فکری شــمس و مولانــا را به خوبی نشــان دهند. 
نمی دانم شــاید از دریچه منفی به کلیت اثــر نگاه کردم. ولی 
قدر و شــأن مولانا و شــمس وادارم کرد که این گونه بیندیشم. 
برای آرام شــدن ذهنم که طی تماشــای اثر غلیان بدی داشت؛ 
به طور رندم از برخی تماشــاگران بعد پایان فیلم پرسیدم کدام 
شــخصیت به یادتان ماند؟ از پنج نفری که تا پایان تیتراژ مانده 
بودند چهار نفر گفتند مریم دختر مســیحی و یک نفر هم گفت 
علاالدین پسر مولانا! حال اگر بنویسیم دو کاراکتر اصلی داستان 
در این نظرســنجی محــدود کجا بودند؛ آیا بــه ثواب و صواب 
نیســت؟ پس بعد از تماشای «مست عشق»؛ نه مستی مانده و 
نه عشــقی! آنچه ماند همان عشق زمینی بود و بس که آن هم 
به خوبی پرورانده نشــد! عامدانه شعری از مولانا در این نوشته 
نیاوردم تا نشــان دهم آنچه دیده نشد در این کار مولانای شاعر 

و عارف بود...!

گفت وگو

نه عشق مانده نه مستی
ابراهیم عمران

ادامـه از 
صفحه

۸


